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با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

امنیت دانشجویان؛ از شعار تا واقعیت
در پرونده ویژه این هفته بخوانید

ــا ــال تلگــرام پورسین کان

در ایـــن شـــماره مثـــل همیشـــه 
و  می شـــویم  شـــما  صـــدای 
کـــه  می گوییـــم  امنیـــتی  از 
خواســـتار آن هستیـــم. از میـــان 
یـــم تـــا  اندیشـــه و هنـــر می گذر
را  زیبـــا  و  کهـــن  داســـتان هایی 
وز را دنبـــال  بخوانیـــم، خبرهـــای ر
از  را  خبرنگارانمـــان  و  می کنیـــم 
تـــا  ینیـــم  برمی گز شـــما  میـــان 

باشـــند. حقیقـــت  پاســـدار 

یـــه  یر پورسینـــا بـــرای هیـــات تحر
ــزاران  ــان هـ ــت در میـ ــدی اسـ امیـ
ناامیـــدی و ســـختی. بـــرای مـــا 
ــه ای  ــه در زمانـ ــت کـ ــه ای اسـ خانـ
ـــای  ـــتی نیازه ـــه ح ـــد ک ـــاخته ش س
ابتدایـــی، از آب تـــا هـــوا، همراهـــش 
بـــرای  حـــال  ایـــن  بـــا  نبـــود. 
ایســـتاده؛  هـــدف  یـــن  رگ تر بز
ــا  ــان. مـ ــدای خودمـ ــاختن صـ سـ
و  می جنگیـــم  حقیقـــت  بـــرای 
ایـــن جنگیـــدن یعـــنی پورسینـــا. 
حضـــور  بـــا  تنهـــا  تلاش  ایـــن 
ــا  ــود و نقدهـ ــل می شـ ــما کامـ شـ
مـــا  بـــرای  شـــما  تجربه هـــای  و 

اســـت. زشـــمند  ار
یـــر بـــا مـــا در  از طریـــق لینـــک ز
ــا خانـــه  ارتبـــاط باشـــید. پورسینـ

ــما. شـ

سخن سردبیـر
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روی مــا ســفید؛ 
خط ـشـما ـسـیاه!

امین طالبی 
دندانپزشکی 401

ــرای  ــرم ب ــن پلتف ــه ای ــترسی ب ــه دس ــالی ک در ح
شــهروندان عــادی تنهــا از طریــق فیلترشــکن ها 
ــه  ــت ک ــاکی از آن اس ــا ح ــت، گزارش ه ــر اس میس
ــدگان  ــتی، نماین ــات دول ــهی از مقام ــل توج ــمار قاب ش
مجلــس و چهره هــای رســانه ای وابســته بــه حاکمیــت، 
بــا لوکیشــن ایــران و بــدون اســتفاده از چنیــن 
ــن  ــفید در ای ــا #خط_س ــا ب ــا اصطلاح ــایی، ی ابزاره

ــتند! ــال هس ــبکه فع ش
ــش  ــن پرس ــا ای ــومی را ب ــکار عم ــوع اف ــن موض ای
مواجــه کــرده کــه چگونــه عــده ای خــاص بــدون نیــاز 
بــه ابزارهــای تغییــر آیــپی، از دســترسی مســتقیم بــه 
ــه،  ــن رابط ــد. در همی ــاعی برخوردارن ــبکه های اجتم ش
رئیــس امــور اطلاع رســانی دولــت از بازنگــری جــدی در 
مــورد خطــوط ســفید خبــر داده اســت. هرچنــد پیــش 
از ایــن، ســخنگوی دولــت ادعــا کــرده بــود کــه ماننــد 
ــا  ــد، ام ــتفاده می کن ــهروندان از وی پی ان اس ــایر ش س

مشــاهدات جدیــد خلاف ایــن ادعــا را نشــان داد.
ــادی و  ــهروندان ع ــن ش ــکاف بی ــت، ش ــن وضعی ای
ــان  ــش نمای ــش از پی ــژه را بی ــترسی وی ــدگان دس دارن
ــه  ــترسی ب ــض در دس ــاره تبعی ــث درب ــرده و بح ک

ــت. ــرده اس ــاره داغ ک ــات را دوب اطلاع

در ایـن روزهـا در ایسـتگاه های اطـراف 
از  آن،  خوابگاه هـای  و  تهـران  دانشـگاه 
تهـران،  دانشـگاه  ایسـتگاه‌های  جملـه 
شـهرداری  و  مـدرس  تربیـت  شـریف، 
عـدد  از   PM2.5 شـاخص   ،۱۱ منطقـه 
۲۰۰ هـم می گـذرد؛ رقـمی که بـه معنای 
»بسیـار ناسـالم« اسـت. بـا ایـن حـال، 
عـددی  همچنـان  رسـمی  گزارش هـای 
پایین تـر را اعلام می کنند، زیـرا میانگین 
کل شـهر محاسـبه می شـود. ایـن روش 
عـملًاً شـدت آلـودگی در مناطق شـلوغ 
و پرجمعیـت را پنهـان کـرده و تصویـر 
کم رنگتـر  بـرای شـهروندان  را  بحـران 

می سـازد.

در ایـن روزهـا، تابلوهـای اعلام شـاخص 
خامـوش  شـهر  سـطح  در  آلـودگی 
می شـوند؛ درسـت همـان لحظـه ای کـه 
مـردم بیـش از همیشـه به اطلاع رسـانی 
بـه  نـه  خاموشی هـا  ایـن  دارنـد.  نیـاز 
معنای بی خبـری مردم، بلکه نشـانه ای از 
کاهش شـفافیت در اطلاع رسـانی شهری 
اسـت؛ موضـوعی کـه اعتماد عمـومی را 

بیـش از پیـش فرسـوده می کنـد.

خودروهای فرسـوده، سـوخت بی کیفیت 
و نیروگاه هـایی کـه به دلیـل کمبـود گاز 
دوبـاره به مـازوت روی آورده انـد، تهران 
و دیگـر شـهرها را به خفگی کشـانده اند. 
در بسیاری از کشـورها استفاده از مازوت 
فیلترهـای  و  سـخت گیرانه  کنتـرل  بـا 
پیشـرفته همراه اسـت، اما در ایـران این 

نظارت هـا عـملًاً وجود نـدارد.

در همیـن میـان، گـزارش تـازه ای نشـان 
می دهـد کـه اجـرای قانـون هـوای پاک 
از  اسـت؛  نشـده  گرفتـه  جـدی  عـملًاً 
۲۲۸ حکـمی کـه بر عهـده ۲۳ دسـتگاه 
بـوده، فقط ۱۲ درصـد اجرا شـده و بخش 
زیـادی از احـکام رها شـده اند. بـا اینکه 
بـرخی مدیـران به دلیل ترک فعـل احضار 
اعلام  شـفافی  نتیجـه  هیـچ  شـده اند، 
نشـده و این سـکوت عملًاً نشـان می دهد 
دانشـجویان،  جملـه  از  مـردم،  سلامـت 
همچنـان قربانی بی عمـلی و ضعف نظارت 

و مدیریـت اسـت.
چنیـن  بـه  واکنـش  تنهـا  سال هاسـت 
روزهـایی تعطیـلی مـدارس، دانشـگاه ها 
و ادارات بـوده؛ تصمیـمی مقطـعی کـه نه 
بحـران را حـل می کنـد و نـه از زیان های 
علـمی، اقتصـادی و بهداشـتی جلوگیری. 
انـگار همـه چیـز خلاصه شـده بـه اینکه 
»تعطیـل کنیـم یا نکنیـم« و هیـچ برنامه 
جـدی برای کاهـش آلودگی وجـود ندارد.

آلـودگی هـوا ماننـد یـک قاتـل خاموش 
عمـل می کنـد؛ آرام و بی صـدا، امـا هـر 
روز بخـشی از سلامـت مـردم را می گیرد. 
حـتی  و  تنفـسی  قلـبی،  بیماری هـای 
سـرطان، نتیجه همین بی توجهی هاسـت؛ 
مشـکلی کـه اگـر امـروز جـدی گرفتـه 
و  بـزرگ  فاجعـه ای  بـه  فـردا  نشـود، 

غیرقابـل جبـران بـدل خواهـد شـد.

ـــور  ـــور از ۱۸۰ عب ـــهرهای کش ی از ش ـــیار ـــران و بس ـــوای ته ـــودگی ه ـــاخص آل ش
ی و خامـــوشی تابلوهـــای اطلاع رســـانی، شـــدت  کـــرد؛ امـــا میانگین گیـــر
واقـــعی بحـــران را در ســـطح شـــهر کم رنگ تـــر می خواهـــد نشـــان دهـــد.

شــاخص قرمــز؛ تکــرار بی پایــان بحرانشــاخص قرمــز؛ تکــرار بی پایــان بحران

دانیال بابایی 
مهندسی بهداشت محیط 1400

بـــا معـــرفی قابلیـــت جدیـــد شـــبکه اجتمـــاعی ایکـــس 
ـــران،  ـــال کارب ـــل اتص ـــش مح ـــابق( در نمای ـــر س )توییت
ـــران  ـــت در ای ـــه اینترن ـــاوت ب ـــترسی متف ـــوع دس موض
بـــار دیگـــر در کانـــون توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت.
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ایـن روزهـا 
دانـــشگاه 
چه‌خبــر؟

وی دور تند 2Xاین هفته، دانشگاه ر

علی محمودی 
پزشکی 401

انجمن اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

حلقه تاریخ معاصر ایران

 شنبه 15 آذرماه؛ ساعت 16:30
دفتر انجمن اسلامی دانشکده ادبیات

کانون مهدویت علوم پزشکی تهران

نشست اختصاصی با نویسنده و کارگردان تئاتر هامان

     چهارشنبه 12 آذرماه ؛ ساعت 15:30

کانون بیان جهاد دانشگاهی
ثبت نام ترم جدید دوره های زبان های خارجی

کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیش ثبت نام : 1 تا 20 آذرماه 1404 
انتخاب واحد: ۲۲ تا ۲۶ آذرماه

شروع ترم: ۶ دی ماه

کانون ادبی سها 

Monster inc 2001  اکران فیلم
دوشنبه 17 آذرماه؛ ساعت 15

تالار دانشجو

در روز یکشــنبه، جمــعی از اعضــای ادوار انجمــن اسلامی دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
در دفتــر انجمــن گــرد هــم آمدنــد؛ نشســتی کــه بــرخلاف ســاختارهای مرســوم، رســمیت خشــک نداشــت و 

بیشــتر بــه شــکل یــک دورهــمی دوســتانه برگــزار شــد.

ــر  ــن اسلامی ب ــور در انجم ــر حض ــجویی، از تأثی ــرات دوران دانش ــرور خاط ــن م ــران ضم ــدار، حاض ــن دی در ای
روابــط اجتمــاعی و شــخصی خــود ســخن گفتنــد. آن هــا از تجربه هــایی روایــت کردنــد کــه فعالیــت در انجمــن 
ــشی از  ــود، بخ ــکیلاتی نب ــت تش ــاًً فعالی ــرخی، »صرف ــه ب ــه گفت ــه ب ــایی ک ــود؛ تجربه ه ــم زده ب ــان رق برایش

ــود.« ــا ب ــاعی م ــردی و اجتم ــت ف ــکل گیری هوی ش

مدعوین حاضر
 • دکتر حبیبی )معاون وزیر بهداشت(

 • دکتر احمدی نژاد – ورودی ۱۳۶۲ و هیئت علمی عفونی
 • دکتر طبائی – ورودی ۱۳۷۲ و ریاست جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

ــوم  ــگاهی عل ــاد دانش ــت جه ــوزه ریاس ــومی و ح ــط عم ــت رواب ــروی – ورودی ۱۳۷۲ و مدیری ــر خس  • دکت
ــران ــکی ته پزش

 • دکتر یاری – ورودی ۱۳۸۴ و معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران
 • دکتر مقدم – ورودی ۱۳۸۴ و هیئت علمی پزشکی ورزشی

 • دکتر نیشابوری – ورودی ۱۳۸۴ و هیئت علمی بیهوشی 
 • دکتر قدیمی – ورودی ۱۳۸۶ و هیئت علمی ارتوپدی

 • دکتر حسنی – ورودی ۱۳۹۶ و رزیدنت روانپزشکی
 • دکتر جلیلی – ورودی ۱۳۹۸ و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

همچنین جمعی از اعضای فعلی انجمن نیز میزبان این دیدار بودند.

وایت جلسه ر

در فضــایی ســاده و صمیــمی، بــدون ســخنرانی رســمی یــا نشســت ســاختارمند، گفت وگوهــایی شــکل گرفــت 
ــل های  ــود. نس ــزود« ب ــا اف ــدگی م ــه زن ــه ب ــن تجرب ــه ای ــزی ک ــن و چی ــودن در انجم ــا »ب ــور آن ه ــه مح ک
ــد؛ از  ــود گفتن ــت خ ــتند و از دوران فعالی ــم نشس ــار ه ــکی کن ــکده پزش ــاوت دانش ــال های متف ــف از س مختل

ــد: ــر همیــن پرســش بودن ــوعی درگی ــک به ن ــه هــر ی روزهــایی ک

»آن روزها در مواجهه با مسائل دانشگاه و جامعه، چه باید می کردیم؟«

یکی از حاضران در این نشست گفت:
ــم  ــم، تصمی ــر کنی ــه فک ــم چگون ــاد گرفتی ــه ی ــود ک ــایی ب ــود؛ ج ــئولیت نب ــط مس ــن فق ــت در انجم »فعالی

ــم.« ــان باشی ــدگی اجتماعی م ــش از زن ــک بخ ــئول ی ــم و مس بگیری

جمع بندی

ــوی  ــه گفت وگ ــا، بلک ــد فعالیت ه ــمی رون ــررسی رس ــه ب ــاختارها و ن ــل س ــه تحلی ــه، ن ــلی جلس ــدف اص ه
ــود. ــل ها ب ــان نس ــانی می انس

 فضــای عکــس نیــز گویــای همیــن صمیمیــت اســت؛ کنــار هــم ایســتادن، نــه در فــرم رســمی، بلکــه در نقــش 
ــک روایت مشــترک. اعضــای ی

دیــدار هفت نســل!
گردهمایـــی صمیمانـــه اعضـــای ادوار انجمـــن اسلامی دانشـــکده پزشـــکی تهـــران
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ــگی و  ــت فرهن ــزارش معاون ــه گ ب
در  بهداشــت،  وزارت  دانشــجویی 
ــورای  ــر ش ــت ۶۰ دبی ــن نشس ای
صنــفی دانشــجویی و ۳۲ دبیــر 
 Ph.D ــتیاری و ــورای صنفی دس ش
از سراســر کشــور حضــور داشــتند. 
در روز نخســت، دو پنــل تخصــصی 
بــا عناوین »رفــاهی« و »آمــوزشی و 
ــای  ــشی« و در روز دوم، پنل ه پژوه
بــا  »درمــان«  و  »حقــوقی« 
مشــارکت معاونــان وزارت بهداشــت 
و نماینــدگان صنــفی برگــزار شــد. 
چالش هــا،  پنل هــا،  ایــن  در 
الزامــات اجــرایی، پیشــنهاد ها و 
راهکارهــای عملیــاتی بــرای بهبــود 
ــتیاران  ــجویان و دس ــت دانش وضعی
مــورد  مختلــف  بخش‌هــای  در 

ــت. ــرار گرف ــررسی ق ــث و ب بح
در بخــش پایــانی نشســت، دبیــران 
جمع بنــدی  صنــفی  شــوراهای 
مباحــث صــورت گرفتــه را در حضور 
ظفرقنــدی،  محمدرضــا  دکتــر 
ــر محتــرم بهداشــت، درمــان و  وزی

ــد. ــه کردن ــکی ارائ ــوزش پزش آم
پیــش  حــواشی  و  ائتلاف هــا 
از انتخابــات بــا وجــود فضــای 
ــد انتخابات  تخصــصی نشســت، رون

ــای  ــود. از روزه ــه نب ــدون حاشی ب
پیــش از برگــزاری، اخبــاری در 
ــر  ــنی ب ــازی مب ــای مج ــتر فض بس
ــا  ــلی ب ــتلاف اص ــکل گیری دو ائ ش
دانشــگاه های  بــرخی  محوریــت 
علــوم پزشــکی منتشــر شــد؛ 
ــب،  ــاًً از تخری ــه بعض ــاری ک اخب
توهیــن و تنــش میــان دبیــران 

ــت. ــت داش ــفی حکای صن
ــتی،  ــات دریاف ــاس اطلاع ــر اس ب
ــگاه  ــط دانش ــت توس ــتلاف نخس ائ
ــتی و  ــهید بهش ــکی ش ــوم پزش عل
ــگاه  ــت دانش ــا هدای ــتلاف دوم ب ائ
ــت  ــران مدیری ــکی ای ــوم پزش عل
می شــد. نکتــه قابــل تأمــل در 
ــه  ــود ک ــتلاف دوم آن ب ــوص ائ خص
ــکل  ــرایطی ش ــتلاف در ش ــن ائ ای
گرفــت کــه انتخابــات شــورای 
صنــفی داخــلی دانشــگاه ع.پ. 
ایــران هنــوز برگــزار نشــده و 
ــونی  ــمیت قان ــد رس ــران  فاق دبی
ــرکل  ــال، دبی ــن ح ــا ای ــد. ب بودن
همــراه  بــه  دانشــگاه  ســابق 
ــورا،  ــن ش ــای پیشی ــکی از اعض ی
ــکیل  ــوری در تش ــنی مح نقش آفری
ــوری  ــته‌اند؛ حض ــتلاف داش ــن ائ ای
کــه از حیــث وجاهــت قانــونی 

ــت. ــدی اس ــؤال ج ــل س مح
ــت  ــتلاف نخس ــر، ائ ــوی دیگ در س
نیــز بــا رفتــاری ســؤال برانگیز 
همــراه بــود؛ تــا جــایی کــه حــتی 
ــات،  ــزاری انتخاب ــل از برگ ــب قب ش
بــا  همــراه  دعوت هــا  بــرخی 
پذیــرایی و صــرف شــام از دبیــران 
صنــفی گــزارش شــده اســت! 
اقــدامی کــه از منظــر اخلاق صنــفی 
شــائبه برانگیز  رأی،  اســتقلال  و 

ــود. ــقی می‌ش تل
برگــزاری  رونــد  در  همچنیــن 
ــئولین  ــای مس ــات، دخالت‌ه انتخاب
بــر  آنهــا  تأثیــر  و  دانشــگاهی 
مســئولین وزارتی بــرای جهــت 
بــه  کاملًاً  انتخابــات  کــردن  دار 
چشــم می خــورد و عــدم اختصــاص 
ــای  ــه دیدگاه ه ــرای ارائ ــان ب زم
ــز  ــا نی ــوی کاندیداه ــومی از س عم
بــا  بــود.  بحــث  محل هــای  از 
تصمیــم اولیــه، هیــچ فرصــتی 
ــرای صحبــت عمــومی نامزدهــای  ب
ــده  ــه نش ــر گرفت ــات در نظ انتخاب
ــت  ــا مخالف ــه ب ــردی ک ــود؛ رویک ب
ــران  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
بــا  نهایــت،  در  شــد.  مواجــه 
پیگیری هــای ایــن دانشــگاه، تنهــا 

ــه  ــرای ارائ ــت ب ــه فرص ــک دقیق ی
برنامــه و دیــدگاه بــه هــر کاندیــدا 

ــت. ــص یاف تخصی
ــوم  ــگاه عل ــان، دانش ــن می در ای
گفتــه  بــه  تهــران  پزشــکی 
دبیــرکل شــورای صنــفی خــود، بــه 
صــورت کاملًاً مســتقل در انتخابــات 
بــه  ورود  از  و  کــرد  مشــارکت 
ــد.  ــاب ورزی ــتلاف اجتن ــه ائ هرگون
وی همچنیــن تأکیــد داشــته اســت 
در  ائتلاف هــا،  در  عضویــت  کــه 
و  اهــداف  اصــول،  بــا  تعــارض 
ــفی  رســالت روشــن شــوراهای صن
بــوده  دســتیاری  و  دانشــجویی 
و ایــن دانشــگاه بــر مشــارکت 
مســتقل و غیرسیــاسی پایبنــد 
ــگاه  ــفانه دانش ــت. متأس ــده اس مان
جایــگاهی  دوره  ایــن  در  مــا 
صنــفی  مرکــزی  شــورای  در 
بهداشــت  وزارت  دانشــجویان 

ــدارد. ن

ی انتخابات سراسر

 ......شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی......
 کشور برگزار شد

شـــد برگـــزار  کشـــور  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــجویان  صنـــفی  شـــورای  ی  سراســـر انتخابـــات 
ی  ــز ــأت مرکـ ــن هیـ ــجویی و همچنیـ ــفی دانشـ ی صنـ ــز ــورای مرکـ ــارت و شـ ــأت نظـ ی هیـ ــر ــات سراسـ انتخابـ
صنـــفی  شـــوراهای  دبیـــران  وزه  ر دو  نشســـت  ی  برگـــزار از  پـــس   ،Ph.D و  ی  دستیـــار صنـــفی  شـــورای 
یـــخ ۱ و ۲ آذرمـــاه ۱۴۰۴ برگـــزار شـــد. دانشـــجویان و دستیـــاران دانشـــگاه های علـــوم پزشـــکی کشـــور در تار

ـــومی  ـــط عم ـــزارش رواب ـــه گ ب
دانشـــکده دندان پزشـــکی 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
ــفاهی  ــه شـ ــران، مرحلـ تهـ
چهل ویکمیـــن دوره آزمـــون 
تخصـــصی  دانشـــنامه 
ــایی  ــکی در فضـ دندان پزشـ
منظـــم  و  آرام  علـــمی، 

برگـــزار شـــد.
ایـــن آزمـــون بـــا حضـــور 
رشـــته های  داوطلبـــان 
جملـــه  از  مختلـــفی 
و  دهـــان  آسیب شـــناسی 
ـــای  ـــورت، پروتزه ـــک و ص ف

اندودانتیکـــس،  دنـــدانی، 
پریودانتیکـــس، رادیولـــوژی 
و  صـــورت  و  فـــک 
کـــودکان  دندان پزشـــکی 
انجـــام گرفـــت. در ایـــن 
ـــان  ـــاس، داوطلب ـــه حس مرحل
پرســـش های  قالـــب  در 
ســـاختاریافته، کیس هـــای 
ارزیـــابی  و  بالیـــنی 
تخصـــصی،  مهارت هـــای 
تـــوان علـــمی و عمـــلی 
نمایـــش  بـــه  را  خـــود 

. شـــتند ا گذ

برگزاری مرحله شفاهی چهل ویکمین دوره آزمون
دانشنامه تخصصی دندان پزشکی در تهران

ــن  ــفاهی چهل ویکمی ــه ش مرحل
دانشــنامه  آزمــون  دوره 
بــا  دندان پزشــکی  تخصــصی 
داوطلــب   ۲۴۰ حــدود  حضــور 
تخصــصی  رشــته های  در 
دانشــکده  در  مختلــف، 
دندان پزشــکی دانشــگاه علــوم 
شــد. برگــزار  تهــران  پزشــکی 

برگـــزاری ایـــن رویـــداد بـــا برنامه ریـــزی دقیـــق 
ـــل  ـــت کام ـــا رعای ـــته و ب ـــاتید برجس ـــارت اس و نظ
اســـتانداردهای آزمون هـــای ارزیـــابی بالیـــنی 
انجـــام شـــد تـــا فضـــایی عادلانـــه و اســـتاندارد 

بـــرای داوطلبـــان فراهـــم شـــود.

ـــز  ـــون نی ـــن آزم ـــبی ای ـــه کت ـــن، مرحل ـــش از ای پی
دوم آذر مـــاه ۱۴۰۳ در مرکـــز طـــبی کـــودکان بـــه 

ـــود. ـــده ب ـــزار ش ـــک برگ ـــورت الکترونی ص
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بی نظـــیر معـــجونی 
بـــرای سلامـــت خـــواب

نور خورشید

وز چگونــه بــه سلامــت  نــور ر
ــد؟ ــک می کن ــا کم ــواب م خ
ایــن پرســشی اســت کــه دکتــر 
دانشــمند  بلــوم،  کریســتین 
 Ted خــواب، در ایــن قســمت از
می پــردازد  آن  بــه   Health
برادیــک،  مردیــت  دکتــر  و 
و  اعصــاب  و  مغــز  متخصــص 
ــررسی  ــر ب ــواب، آن را عمیق ت خ
از  بسیــاری  بــرای  می کنــد. 
ــه در  ــکانی ک ــا و پزش رزیدنت ه
ــتر روز  ــتانی بیش ــط بیمارس محی
ــن  ــد و همچنی ــود را می گذرانن خ
ــای  ــر نوره ــه زی ــدانی ک کارمن
فلوروســنت کار می کننــد، شــاید 
داشــتن یــک حــس ناخوشــایند 
کار  از  بخــشی  را  خســتگی  و 
ــدن  ــه ب ــورتی ک ــد، در ص بدانن
ــور  ــه ن ــز ب ــر چی ــش از ه ــا بی م
روز وابســته اســت. اگــر بــا 
ــا حــتی  بی خــوابی، فرســودگی ی
قطــع  از  مبهــم  یــک حــس 
ارتبــاط بــا انــرژی خودتــان 
ــد،  ــرم کرده ای ــه ن ــت و پنج دس
ایــن صحبــت شــاید همــان 
ــد.  ــه لازم داری ــد ک ــزی باش چی
ــاق  ــه از ات ــر همیش ــواب بهت خ
ــود، گاهی  ــروع نمی ش ــواب ش خ
ــرون  ــتن بی ــدم گذاش ــک ق از ی

ــود. ــاز می ش آغ
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وز   اهمیت نور ر
 برای سلامت بدن

بلــوم توضیــح می دهــد کــه بــدن 
مــا یــک »ســاعت مرکــزی« 
کــه  دارد  هیپوتالامــوس  در 
کوچــک  ســاعت های  تمــام 
ســلول ها  داخــل  مولکــولی 
را هماهنــگ می کنــد؛ دقیقــا 
ــه ای.  ــتر حرف ــک ارکس ــد ی مانن
ــاری  ــزی بسی ــاعت مرک ــن س ای
ــم  ــدن را تنظی ــای ب از فرآینده
می کنــد، مثــل تغییــرات دمــایی 
ــن  ــا، و همی ــح هورمون ه و ترش
ــاس  ــب احس ــود ش ــث می ش باع
بــرای  کنیــم.  خواب آلــودگی 
اینکــه ایــن ســاعت درســت 
کار کنــد و بــا زمــان محیــط 
هماهنــگ بمانــد، بایــد اطلاعــاتی 
ــرا  ــد؛ زی ــت کن ــط دریاف از محی
ایــن ســاعت داخــلی بــه تنهــایی 
نیازمنــد  و  نمی کنــد  عمــل 
ارتبــاط دقیــق بــا چشــم ها 

ــت. اس
ــروطی  ــلول های مخ ــر س علاوه ب
کــه  چشــم  در  اســتوانه ای  و 
مســئول دیــدن هســتند، اوایــل 
از  ســومی  نــوع   ۲۰۰۰ دهــه 
ــد  ــف ش ــوری کش ــای ن گیرنده ه
ــونی  ــلول های گانگلی ــام س ــه ن ب
ــشی  ــلول ها نق ــن س ــبکیه. ای ش
ــا  ــد ام ــر ندارن ــکیل تصوی در تش
مخصــوص تشــخیص نــور بــا 
طــول مــوج کوتــاه، یعــنی همــان 
نــور آبی روز، هســتند. آن هــا 
ایــن اطلاعــات مهــم دربــاره 
زمــان روز را بــه ســاعت زیســتی 

ــتند. ــز می فرس مغ

یم؟ وز لازم دار چقدر نور ر
ــر  ــا زی ــدن م ــانی ب ــتم زم سیس
ــا  ــاز تکامــل یافتــه و ب آســمان ب
ــت،  ــگ اس ــعی هماهن ــور طبی ن
نــه نــور مصنــوعی داخــل خانــه. 
ــه  ــوم توصی ــل بل ــن دلی ــه همی ب
می کنــد تــا حــد ممکــن بیــرون 
برویــم. او حداقــل ۳۰ دقیقــه 
ــاز  ــمان ب ــر آس ــن زی ــرار گرفت ق
را پیشــنهاد می کنــد و حــتی 
غــذایی  وعده هــای  خــوردن 
در فضــای بــاز یــا بالکــن را 
ــرار  ــد. ق ــاسی می دان ــار اس بسی
ــرای  ــره ب ــار پنج ــت کن دادن تخ
بهره منــدی از نــور روز را هــم 
ــر  ــد. ه ــف می کن ــد توصی مفی
ــور روز بیشــتری دریافــت  چــه ن
ــته  ــر خس ــب راحت ت ــم، ش کنی
ــان تر  ــدن آس ــویم، خوابی می ش
ــواب  ــت کلی خ ــود و کیفی می ش
بــالا می رود. تحقیقــات نشــان 
می دهــد نــور روز حــتی می توانــد 
مقــدار خــواب عمیــق را افزایــش 
ــم  ــا ترمی ــه ب ــوابی ک ــد؛ خ ده
بــدن  بازســازی  و  بافت هــا 

سـت. بـط اـ مرتـ

وز ی در ر ویاپرداز اهمیت ر

شــاید در مدرســه اگــر لحظــه ای 
چانــه  زیــر  را  دســتان مان 
رویاپــردازی  و  می گذاشــتیم 
می کردیــم بــا واکنــش مشــخصی 
روبــه رو می شــدیم، در حــالی 
ــر اهمیــت  کــه دکتــر برادیــک ب
تاکیــد  روز  در  رویاپــردازی 
ــتی  ــردازی فرص ــد. رویاپ می کن
ــا  بــرای مغــز اســت تــا بتوانــد ب

ــار  ــه کن ــکار بی وقف ــوم اف هج
بیایــد. ایــن لحظــات باعــث 
ــل از  ــر قب ــکار آرام ت ــتن اف داش
خــواب می شــود، زیــرا مغــز قبل 
از خــواب در تلاش اســت کارهایی 
ــام داده  ــول روز انج ــه در ط را ک
ــانی را  ــس زم ــد. پ ــردازش کن پ
بــرای رویاپــردازی یا بــه اصطلاح 
برنامه ریزی شــده«  »نگــرانی 

ــد. ــاص دهی اختص

ی برای خواب درمان شناختی رفتار

 CBTI ــا عنــوان ایــن درمــان ب
درمــان  روش  جدیدتریــن 
بی خــوابی اســت کــه دکتــر 
برادیــک و همکارانــش انجــام 
می دهنــد. او تاکیــد می کنــد کــه 
سلامــت خــواب مهــم اســت، امــا 
ــش  ــک کل پای ــد آن را در ی بای
کــرد. یعــنی اگــر مشــکلات 
دیگــری در سلامــت بــدن وجــود 
ــا  ــان آن ه ــد، درم ــته باش داش
نیــز در نهایــت بــر بهبــود خــواب 
اهمیــت  از  او  اثــر می گــذارد. 
ــکار  ــور اف ــه حض ــازه دادن ب اج
و احساســات در بخــشی از روز 
ــا  ــه درد و غم ه ــد. تجرب می گوی
باشــند،  ناخوشــایند  هرچنــد 
می تواننــد فراینــد رشــد و آگاهی 
مــا را آغــاز کننــد. داشــتن 
ــن و  ــرای پذیرفت ــن ب ــایی ام فض
عبــور کــردن، امــکان هماهنــگی 
ــم  ــز را فراه ــدن و مغ ــاره ب دوب

ــد. می کن

خلاصـــه و ترجمـــه شـــده از پادکســـت 
تغییـــر انـــدکی  بـــا   Ted Health
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ــران  ــگاه ته ــراف دانش ــر اط معاب
تــردد  شــاهد  روز  در  کــه 
و  دانشــجویان  پرجنب وجــوش 
شــهروندان اســت، بــا فرارسیــدن 
وجــود  عــدم  بــا  شــب، 
ــه  ــا کافی، ب ــالم ی ــای س چراغ ه
ــل  ــن تبدی ــک و ناام ــایی تاری فض
می شــود؛ خصوصــاًً در ایــن فصول 
ــار زود  ــب بسی ــه ش ــال ک از س
ــاعت  ــملًاً از س ــده و ع ــرا رسی ف
ــکی می رود و  ــه تاری ــوا ،رو ب ۱۷ ه
ــرای دانشــجویان  ــن خصوصــاًً ب ای
ــاًً  ــه عموم ــدایی ک ــای ابت ترم ه
بــرخی  در  آن‌هــا  کلاس هــای 
ــا ســاعت ۱۷ و حــتی ۱۸  روزهــا ت
ــرانی  ــب نگ ــد، موج ــول می کش ط
ــجویان از  ــاکنان و دانش ــت. س اس
کمبــود نــور، نبــود نظــارت پلیــس 
ــا و  ــرخی بی خانمان ه ــور ب و حض
افــراد معتــاد در فضاهــای اطــراف 
دانشــگاه ابــراز نگــرانی می کننــد.
ســعی  گــزارش  ایــن  در 
از  تعــدادی  بــه  اســت  شــده 
ــاره  ــجویان اش ــکایت های دانش ش

کنیــم.«
دربــاره  دانشــجویان  از  یــکی 
ــان  ــر خیاب ــود در مسی ــه خ تجرب
ــه  ــارک لال ــرو پ ــا مت ــا ت پورسین
ــودم  ــن خ ــد: »م ــان می گوی برایم
ــتامو  ــا از دوس ــه، ولی دو ت ــه ن ک
ــردن.  ــت ک ــراف خف ــون اط هم

یکیشــونو یــه نفــر از موتــور 
ــه می ذاره  ــا قم ــه، ب ــاده می ش پی
دنبالــش، بعــد ایــن دیگــه ســریع 
میــره تــوی متــرو، دســتش بهــش 
ــن. اون  ــش می کن ــه و ول نمی رس
ــه  ــتان لال ــتم از بوس ــکی دوس ی
ــگاه.  ــمت دانش ــه س ــده ب می اوم
ــا  ــره، ب ــو می گی ــر دستش ــه نف ی
ــد  ــه، بع ــدش می کن ــو تهدی چاق
کــه  می گیــرن  ازش  کیفشــو 
ــتی  ــته، و وق ــاپ داش ــوش لپ ت ت
گوشیشــو  می خواســتن  کــه 
ــه.  ــرار می کن ــه ف ــرن، دیگ بگی
ــذارن  ــتری ب ــت بیش ــه حراس اگ
ــته  ــقی داش ــم توفی ــر نمی کن فک
باشــه، چــون ایــن خفت گيــرا 
معمــولًاً خیــلی ســریع کارو انجــام 
می دن؛ تــوی چنــد ثانیــه می زنــن 
و می رن، و اگــه مــثلًاً حراســت 
ــونو  ــه جلوش ــه، نمی تون ــم باش ه
ــد اونجــا روشــنایی رو  ــره. بای بگی
بیشــتر بکنــن، چــون شــبا خیــلی 

ــه. ــک می ش تاری
ــه  ــم ک ــازی ه ــه در داروس و اینک
هســتش، ســاعت ۴ بــه بعــد 
راه  تنهــا  عــملًاً  و  می بندنــش 
ورود و خــروج دانشــجویان علــوم 

پزشــکی در پورسینــا اســت.«
ــاره  ــز درب ــری نی ــجوی دیگ دانش
ــرو  ــه مت ــهی ب ــر منت ــان مسی هم
ــن  ــد: »م ــه می گوی ــتان لال بوس

تــو  بیــرون.  اومــدم  از متــرو 
مسیــر، تــو خــود بلــوار کشــاورز، 
ــتگاه  ــدوده ایس ــا مح ــرو ت از مت
آتش نشــانی بــودم. اون وســط، 
ــردن و  ــت ک ــن رو خف ــر م دو نف
ــایی  ــه ج ــارک. ی ــل پ ــردن داخ ب
کــه مــثلًاً ایــن ســمتش آلاچیــق 
بــود و اون ســمتش درخــت و 
ــه  ــت ب ــد نداش ــه دی ــود ک ــا ب این
هیچ جــا و کــسی نمی تونســت 
منــو ببینــه و خــب کیفمــو از مــن 

ــردن.« ــن و ب گرفت
از  حــتی  دیگــری  دانشــجوی 
تجربــه ناامــنی در ســاعات شــلوغ 
رفیقمــون  »بــا  می گویــد:  روز 
ــم، مــن تــرک  ــور بودی ســوار موت
ــکی از  ــل ی ــودم. داخ ــم ب رفیق
ــای فــرعی ۱۶ آذر کــه  خیابان ه
الان اســمش خاطــرم نیســت، کــه 
می خــوره بــه کارگــر، گــوشی یــه 
بنــده خــدایی رو زدن. ولی گــوشی 
ــرن.  ــتن بب ــن و نتونس ــاد زمی افت
ــش داغ  ــم کل ــا یک ــق م ــن رفی ای
ــه  ــون ک ــت دنبال ش ــود، انداخ ب
ــه،  ــا بزن ــور این ــه موت ــد ب ــه لگ ی
ــب  ــن، ولی خ ــارو پایی ــدازه این بن
بهشــون.      برسیــم  نتونســتیم 
خــدا شــکر مشــکل خــاصی هــم 
نبــود؛ هــم بــرای گــوشی اون 
ــم  ــاد ه ــاقی نیفت ــدا اتف ــده خ بن
ــاد. ولی  ــاقی نیفت ــا اتف ــه م واس
ــاعت ۱۰  ــه س ــود ک ــن ب ــه ای نکت
صبــح، شــدیداًً شــلوغ بــود و 
ازدحــام جمعیــت بــود. یعــنی بــه 
ــت  ــتی نیس ــروف، موقعی ــول مع ق
ــاق رو  ــن اتف ــار ای ــما انتظ ــه ش ک

ــد.« ــته باشی داش
از  یــکی  تجربــه  هــم  ایــن  و 
ــران: ــگاه پس ــجویان از خواب دانش
ــودم.  ــگاه ب ــن خواب ــب م »دیش
ــگاه  ــه روی در خواب ــن رو روب ماشی
ــودم.  ــرده ب ــارک ک ــر پ ــو کارگ ت
پلیــس اومــد جریمــه کــرد. رفتــم 
ــتم  ــردم، گذاش ــوض ک ــو ع جاش
ــدم.  ــرشی مق ــل ف ــر داخ ۲۰ مت
جلــوی  و  تقاطــع  دم  دقیقــا� 
ــوم  ــگاه عل ــت دانش ــد حراس دی
ــنی  ــگاه کارآفری ــکی و دانش پزش
تهــران، ظــرف یــه شــب تــا 
ــن  ــر ماشی ــده زی ــح، دزد اوم صب
ــزور و  ــرز، کاتالی ــا ف ــده، ب خوابی
مخــزن اگــزوز و سنســور ماشیــن 
رو بریــده و بــرده. تأکیــد می کنــم 
ــده،  ــن رو بری ــرززز آه ــا ف ــه ب ک

ــت!!! ــه روی حراس ــم روب اون ه
جوابگــو  هیچ کــسی  هــم  الان 

نیســت.«
ــک  ــه ای کوچ ــا گوش ــا تنه این ه
ــجویان در  ــخ دانش ــات تل از تجربی
ــه ای  ــت؛ هفت ــر اس ــای اخی روزه

مشــابه  خبــری  کــه  نیســت 
خبرهــای بــالا را از دوســتان و 

نشــنو یم. هم کلاسی هایمــان 
موضــوع افزایــش بزهــکاری و 
ایــن  جامعــه  ســطح  در  دزدی 
ــت و  ــهی اس ــری بدی ــا ام روزه
مــا هــم انتظــار حــل آن را از 
دانشــگاه  محتــرم  مســئولین 

نداریــم.
دانشــگاه  می رود  انتظــار  امــا 
ــد  ــاتی مانن ــه موضوع ــل ب حداق
ــا،  ــای پورسین ــنایی خیابان ه روش
جلالیــه، قــدس و ۱۶ آذر ورود کرده 
تــا حداقــل دیگــر شــاهد بخــشی 
ــودن  ــم. ب ــات نباشی ــن اتفاق از ای
ــت  ــا حراس ــس ی ــک پلی کیوس
ــب  ــلی مناس ــد راه ح ــز می توان نی
بــرای بعــضی معابــر به شــمار 

ــرود. ب
و  میــرود  انتظــار  همچنیــن 
محتــرم  حراســت  امیدواریــم 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب دانشــگاه ، ب
انجــام  راســتای  در   ، موجــود 
ــت  ــن امنی ــود در تامی ــه خ وظیف
دانشــجویان اهتمــام بیشــتری 

ــورزد. ب
در نهایــت، بــه نظــر می رســد 
ــک  ــه ی ــک ب ــت نزدی ــا گذش ب
ســال از داســتان تلــخ درگذشــت 
فرزنــد  خالــقی«،  »امیرمحمــد 
ــواده نگــران  یــکی از هــزاران خان
ــردن آرزو  ــال ک ــدگی و دنب از زن
ــا،  ــهر زیب ــان در ش ــای فرزندش ه
مخــوف و بی قــرار تهــران؛ بــا 
وزارت  وعده هــا،  همــه  وجــود 
و  علــوم  وزارت  و  بهداشــت 
مســئولان دانشــگاه های علــوم 
دانشــگاه  و  تهــران  پزشــکی 
تهــران هنــوز قــدمی جــدی بــرای 
برطــرف کــردن ایــن نگــرانی 
وجــود  عــدم  برنداشــته اند. 
امنیــت همچنــان زخــمی بــاز 
نگرانی هــای اصــلی  از  و یــکی 
ــت  ــد اس ــت. امی ــجویان اس دانش
کــه ایــن رویــه ادامــه پیــدا نکنــد 
ــه  ــتر ب ــرم بیش ــئولین محت و مس
امنیــت دانشــجویان_که دانشــگاه 
ــه  ــن می دانند_توج ــطی ام را محی
کننــد تــا شــاهد اتفاقــات تلــخی 
ماننــد اتفاقــات ذکــر شــده و 
ــانی  ــای ج ــه تهدیده ــد البت ص
امــروز  نباشیــم.  دانشــجویان 
همــان روز قبــل از بحــرانی اســت 
ــرم  ــئولین محت ــه مس ــه همیش ک
از  قبــل  هســتند.  آن  منتظــر 
اینکــه دوبــاره ایــن ناامنی هــا 
ــا  ــد خالقی«ه ــان »امیرمحم گریب
را بگیرد،امــروز فکــر چــاره ای 

ــت. ــر اس ــردا دی ــه ف ــد؛ ک کنی

امنیـــت دانشـــجویان؛
ــت ــا واقعیـ ــعار تـ از شـ

علی محمودی 
پزشکی 401

حسین ایمانی پور 
پزشکی 401

ـــایه  ـــراف آن در س ـــران و اط ـــگاه ته ـــم دانش ـــب، حری ـــیدن ش ـــا فرارس ب
ـــده  ـــی نگران کنن ـــه فضاهای ـــارت کافی ب ـــود نظ ـــنایی و نب وش ـــود ر کمب
ـــش  ـــا افزای ـــه ب ـــرایطی ک ـــود؛ ش ـــل می ش ـــجویان تبدی ـــردد دانش ـــرای ت ب
ـــگاهی  ـــه دانش ـــای جامع ـــت، نگرانی ه ـــرقت و مزاحم ـــای س گزارش ه
ـــئولان  ـــر مس ـــه جدی ت ورت توج ـــر ـــرده و ض ـــگ ک رن ـــش پر ـــش از پی را بی

ـــود. ـــادآور می ش ـــجویان را ی ـــت دانش ـــوع امنی ـــه موض ب
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ســرزمینی،  در  روزگاری  روزی 
ــه  ــه ب ــرد ک ــدگی می ک ــکی زن مل
کــه   – روزگار  حــوادث  ســبب 
ایــن  حوصلــهٔ  از  آن  توضیــح 
ــوی  ــت – خ ــارج اس ــتار خ نوش
او  در  حیــوانی  و  وحشی گــری 
ظهــور یافتــه و از هیــچ ســتمگری 
ــود  ــان خ ــه مردم ــدی علی و تع
القصــه،  نمی کــرد.  فروگــذار 
ــود  ــر خ ــه وزی ــر روز ب ــک ه مل
را  دوشیــزه ای  می داد  دســتور 
ــن او  ــه کابی ــرزمین ب ــن س از ای
درآورنــد و بعــد از یک شــبانه روز، 
پادشــاه او را بــه قتــل می رســاند؛ 
ایــن چرخــهٔ ظلــم و ســتم هــر روز 

شـد. کـرار میـ تـ
ــد  ــت و بع ــان می گذش ــرخ زم چ
دوشیــزگان  همــهٔ  چنــدی،  از 
ایــن ســرزمین یــا کشــته شــدند 
یــا بــه بلاد اطــراف مهاجــرت 
کردنــد. ملــک، خواســتهٔ تکــراری 
ــر  ــرد. وزی ــوان ک ــر عن ــا وزی را ب
ــان  ــردا فرم ــون ف ــت چ می دانس
کشــته  نشــود،  اجــرا  ملــک 
خواهــد شــد؛ پــس مغمــوم و ســر 

بــه زیــر افکنــده بــه خانــه می رود 
به گونــه ای  خانــه  اهــل  بــا  و 
ــردان در  ــه م ــد ک ــخن می گوی س

ــد. ــخن گوین ــار س ــال احتض ح
ــر،  ــزرگ وزی ــر ب ــهرزاد، دخت ش
فصاحــت،  و  زیبــایی  در  کــه 
ــود، درد  ــام ب ــاص و ع ــزد خ زبان
ــس  ــد. پ ــدر را می خوان ــهٔ پ ناگفت
رو بــه پــدر کــرده و می گویــد 
کــه می خواهــد بــه عقــد پادشــاه 
ــچ  ــزارد هی ــر نمیگ ــد و دیگ درآی
ــران  ــه دخت ــتمی علی ــم و س ظل
ــود.  ــته ش ــرزمین روا داش ــن س ای
وزیــر کــه در ابتــدا به شــدت 
ــتواری  ــون اس ــود، چ ــف ب مخال
رأی را در شــهرزاد دیــد، موافقــت 

کـرد. ـ
فرارسیــد،  اول  شــب  چــون 
ــرش،  ــر کوچکت ــهرزاد از خواه ش
بــه  کــه  خواســت  دنیــازاد، 
پیشــش بیایــد و از ملــک، اجــازهٔ 
را  دنیــازاد  بــرای  قصه گفتــن 
خواســت. ملــک کــه از ایــن امــر 
در عجــب افتــاد، قبــول کــرد کــه 
شــهرزاد قصــه اش را تعریــف کند. 
شــهرزاد قصــهٔ شــب اول خــود را 
شــروع کــرد؛ امــا چــون بــه نیمــهٔ 
ــد و از  ــداد ش ــد، بام ــه رسی قص
ــه  ــهٔ قص ــا ادام ــت ت ــک خواس مل
را فــردا شــب بخوانــد. ملــک کــه 
از قصــهٔ شــهرزاد خوشــش آمــده 
بــود، یــک روز دیگــر بــه شــهرزاد 
ــهٔ  ــا ادام ــدن داد ت ــت زنده مان مهل

شـنود. سـتان را بـ داـ
ــزار و  ــر ه ــد ب ــازی ش ــن آغ و ای
ــزار  ــن و ه ــب قصه گفت ــک ش ی
ــدن.  ــت زنده مان ــب مهل ــک ش و ی
یــک شــب،  و  از هــزار  پــس 
ــود؛  ــده ب ــم زن ــوز ه ــک هن مل
امــا بنــای ظلــم و ســتم در قلــب 
ــوال  ــود و اح ــه ب ــک فروریخت مل
ملــک دگرگــونی یافتــه بــود. 
قصه هــای شــهرزاد نــه فقــط 
ــود  ــه ای ب ــه بهان ــه، بلک ــک قص ی
ــردادن.  ــدن و تغیی ــرای زنده مان ب
شــهرزاد تنهــا قصــه نگفــت، بلکه 
ــارهٔ  ــای دوب ــا نفس ه ــن قصه ه ای
زنــدگی پــس از زمســتانی ســخت 
ایــن  و  بودنــد.  طاقت فرســا  و 
ــن و  ــرای قصه گفت ــد ب ــلی ش دلی

شـتن... سـتان نوـ داـ

چون شب هزار و دوم برآمد: 

ــت: »ای  ــک گف ــا مل ــهرزاد ب ش
ــت: روزی روزگاری  ــک جوان بخ مل
در ملــک پــارس، ملکی کهنســال، 
روزگارچشیــده  ســرد  و  گــرم 
ــر  ــا ب ــهٔ رعای می زیســت کــه جمل
عــدل او واقــف و از احتمــال نــزول 
بیمــاری بــر او خائــف بودنــد. 
آســمان بــر دســت او بوســه 
را  پایــش  زمیــن جــای  و  داده 
زیــارت می کــرد. ملــک بــا وجــود 
ــر، از وارث  ــال های عم ــادت س زی
ــک  ــت مُُل ــر عقوب ــب و ب بی نصی

بـود. نـاک ـ یـش بیمـ خوـ
بهــر  روزهــا،  از  روزی  القصــه، 
رسیــدگی بــه امــور و ســرکشی از 
نظــم والیــان و وظیفــهٔ شــحنگان، 
قصــد شــهر کــرد. پیــک را بهر دو 
وزیــر روانــه، غلامــان و ندیمــان و 
ــگی  ــتران را جمل ــان و اس همره
ــر  ــر س ــلطنت ب ــاج س ــده، ت خوان

نـه ـشـد. بـه ـشـهر رواـ نـهـاده و ـ
ــرد  ــذر ک ــا گ ــوی و برزن ه ــر ک ب
و جملــهٔ مردمــان بــر وی درود 
ــت و  ــبب صح ــه س ــتاده و ب فرس
سلامــتی اش، نــذر و قربــانی هــمی 
آوردنــد. ملــک دســتور داد از 
ریختــن هــر خــون بهــر سلامتــش 
ــوش  ــون خ ــد؛ چ ــاب ورزن اجتن
ــش،  ــبب سلامت ــه س ــت ب نداش
نـد. یـوان بگیرـ گـر حـ جـان از دیـ ـ
ــرمی  ــه ن ــران ب ــفلان و کهت ــا ط ب
ــا  ــری و ب ــویی و خوش منظ و نیک
مهتــران بــه تدبیــر و دوراندیــشی 
ســخن می رانــد. شــهر بــه رایحــهٔ 
ملــک آغشــته و گل هــای کوچــه و 
بــازار در آن روز بــه خجالــت ســر 
ــراز  ــاورده و اب ــرون نی ــن بی از بالی
ــاعر  ــه ش ــد، چنان ک ــود نکردن وج

گـفـت:
ــو  ــه ت ــش ای گل ک ــود را بک خ
مملکــت  در   / را  او  درویــشی 

حُُــسن ــسر تاــجوری ــبود
ــت  ــوال گذش ــن من ــه ای ــه ب قص
تــا زمــانی کــه ملــک عــزم بــازار 
کــرد و از قصــد تفتیــش و نظــارهٔ 
ــه در  ــاهی ب ــت پادش ــور، خلع ام
ــن  ــر ت ــان ب ــق خارکش آورده و دل
ــه  ــتور ب ــان را دس ــرد و ملازم ک

توقــف در خــارج بــازار داد و خــود 
ــدر  ــازار ان ــه ب ــر ب ــراه دو وزی هم

شـد. ـ
و  کــرد  گــذر  حجره هــا  بــر 
ــد و  ــمی پرسی ــاس ه ــت اجن قیم
ــهٔ  ــه سیاه ــود ک ــران را فرم وزی
کم فروشــان  و  گران فروشــان 
آمــاده کــرده و فــردا روز بــه 

پیــشش آورــند.
ــاگاه  ــه ن ــود ک ــن ب ــن حی در همی
و  کریهُُ المنظــر  غلامــکی  دیــد 
ــگاه  ــالات صعبُُ الن ــه، ح فی الجمل
ــه  ــه زده ب و النکرُُالصــوات را تازیان
حجــره بردنــد و قیمــتی ناچیــز بر 
او نهادنــد. ملــک از شــدت خشــم 
دنــدان بــر دنــدان می ســایید 
ــن  ــر زمی ــش ب ــرق از جبین و ع
ــرآورد و در  ــره ب ــت و نع می ریخ
ــت  ــر آزادی غلام و عقوب ــال، ب ح

سـتور داد. جـره دـ هـل حـ اـ
ــد و  ــک بردن ــش مل ــه پی غلام را ب
ملــک دســتور داد خــوردنی و آب 
ــگ زرد از رخ  ــا غلام رن ــد ت بیاورن
بشــوید. غلام چــون ایــن را بدیــد، 

نــاگاه خنــده ای بــر لــب زد.
ــن کار غلام،  ــران از ای ــک، حی مل
ــو را  ــت: »ت ــاد و گف ــب افت در عج

سـت؟« نـده چیـ یـن خـ سـبب اـ ـ
ملــک  »ای  گفــت:  غلام 
ــار  ــن دی ــر ای ــو ب ــت! ت جوان بخ
ــخاوت  ــدل و داد و س ــا ع ــز ب ج
و جوانمــردی رفتــار نکــردی و 
نیســت  جنبنــدگان  از  احــدی 
نباشــد!  معتــرف  آن  بــه  کــه 
اکنــون بــدان کــه موســم پــاداش 
فرارسیــده و بــه زودی صاحــب 
وارثی خــواهی شــد کــه همچــون 
تــو در عــدل و جوانمــردی، اکمــل 
ــاهان  ــم پادش ــان و اتم فرمانروای
ــن  ــه حُُس ــار ب ــن دی ــت. در ای اس
ــاص و  ــزد خ ــری، زبان و نیک منظ
عــام و از جملــهٔ ریاحیــن آکنــده و 
بدانــسان ــکه ــشاعر گــفت:

زمیــن  آدم  ســجدهٔ  در  ملــک 
ــه در  ــرد / ک ــت ک ــو نی ــوس ت ب
ــش از  ــد بی ــف دی ــو لط ــن ت حُُس

ــانی ــد انس ح
ــه  ــت، کاس ــن را گف ــون غلام ای چ
آب را ســر کشیــد و ســر بــر 

ــاد و ــاک نه خ
 بمرد!

ــد،  ــا رسی ــن ج ــه بدی ــون قص چ
ــب از  ــهرزاد ل ــد و ش ــداد ش بام

ــت... ــتان فروبس داس

پی نوشت : ادامهٔ قصه در 
شماره های بعدی روزنامه

چـــرا  قصه؟

زاد  شهـــــر
و هـــزار و یک شــــب؛

قصه پر غصه...

ــن  ــه ایـ ــخ بـ ــرای پاسـ                    بـ
پرســـش، بـــه اولیـــن داســـتان 
یه  نشـــر در  نوشته شـــده 
حکایـــتی  می کنیـــم؛  رجـــوع 
در چنـــد شـــب بـــه تقلیـــد از 
ــاب  زاد در کتـ ــهر ــای شـ قصه هـ
پـــس،  شـــب.  یـــک  و  هـــزار 
مقدمـــه ای کوتـــاه در ارتبـــاط 
بـــا هـــزار و یـــک شـــب خـــالی از 

لـــطف نیـــست.

امیرحسین رضائی 
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پـــی نوشـــت : داســـتانی کـــه در ادامـــه نوشـــته شـــده، اثـــر نویســـنده 
و بـــه تقلیـــد از قصه هـــای هـــزار و یـــک شـــب نوشـــته شـــده اســـت و 

بــخـشی از اــیـن کــتـاب نیــسـت.

حکایت 
ملـــک، شـــاهزاده 

نـان قـرص ــ و ــ



تاریخ و اندیشه
سردبیر : ستاره آزاد 

مدیرمسئول :  امیررضا جلیلی سیلاب
صاحب امتیـاز: کانـــون خبــرنگـــاران سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

شماره چهارم؛ سال اول؛ یازدهم آذر ماه 1404

از شــک فلســفی تا زخم رواناز شــک فلســفی تا زخم روان

سپنتا غلامپور 
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از  تاریـخ  طـول  در  فلسـفی  مواضـع 
بیـن نمی رونـد؛ بلکـه پس از شکسـت 
رقیـب،  اسـتدلال های  برابـر  در 
بـه  دقـت  بـا  می کننـد،  عقب نشیـنی 
سلاح هـای حریفان شـان می نگرنـد تـا 
ابـزار فکری خـود را بُرُنده تر، بازسـازی 

کننـد.
شـکاکیت از مهم تریـن مواضع فلسـفی 
اسـت که بارهـا چنیـن بازسـازی ای را 
از سـر گذرانـده و همـواره صورت هـای 

تـازه ای از خـود ارائه داده اسـت.
در ایـن متـن، بیـش از خود شـکاکیت 
متنـوع آن  و  بـه جلوه هـای خفیف تـر 
در مقام شـک فلسـفی نـگاهی اجمالی 

می شـود. انداخته 
میـان  بایـد  ابتـدا  در 
و   )Skepticism(شـکاکیت
بدبیـنی)Pessimism( تمایـز قائل 

: شـد
در اشـکال مختلف شـکاکیت، قطعیت، 
صحـت و ثبـات باورهـا محـل تردیـد 
بدبیـنی  آنکـه  حـال  می گیـرد؛  قـرار 
نـگاهی کم ارزش گذار به هسـتی دارد و 
نـوعی داوری کلی منفی دربـارهٔ زندگی 

انسـان و جهـان ارائـه می دهد.
بـه ایـن ترتیـب می تـوان شـکاکیت را 
در وهلـهٔ نخسـت مسـئله ای مربـوط به 
شناخت انسـانی دانسـت، اما بدبینی را 
مسـئله ای ناظر به ارزیابی هـای اخلاقی 

از جهان. و زیباشـناختی 

اگرچه نمی تـوان سفسـطاییان یونان را 
شـکاک به معنـای دقیق کلمه دانسـت، 
امـا آن هـا نخسـتین متفکـرانی بودنـد 
را  معرفـت  و  حقیقـت  بنیان هـای  کـه 
بـه شـکلی رادیکال مـورد تزلـزل قرار 
دادنـد. چهره هـایی ماننـد پروتاگوراس 
و گرگیـاس از ایـن تردیدهای فلسـفی 
اهـداف خطـابی و سیـاسی  در جهـت 
بهـره می بردنـد؛ امـری کـه بـا توجه به 
وابسـتگی »دموکـراسیِِ« آتن بـه اقناع 

شـهروندان، قابل فهـم اسـت.
پروتاگـوراس از تفاوت حسـاسیت قوای 
حـسی انسـان ها )بـرای مثـال، اینکـه 

شیئی بـرای فردی گـرم و بـرای فردی 
ایـن  دیگـر سـرد احسـاس می شـود( 
نتیجه را می گرفت که »انسـان، سـنجهٔ 

چیزهاسـت«. همهٔ 
گرگیـاس نیـز یـکی از رادیکال تریـن و 
ایـن  از  صورت بندی هـا  فشـرده ترین 

نحـوهٔ تردیـد را ارائـه می دهد:
۱( چیزی وجود ندارد.

۲( اگـر هم وجـود داشـته باشـد، قابل 
نیست. شـناخت 

۳( اگـر قابل شـناخت باشـد، قابل بیان 
. یست ن

این سـه نقطـهٔ کانونی—وجـود جهان، 
بیـان  امـکان  و  آن،  شـناخت  امـکان 
اندیشـه  تاریـخ  طـول  شـناخت—در 
قـرار  حملـه  مـورد  بارهـا  و  بارهـا 
دلیـل  بـه  متـن،  ایـن  در  گرفته انـد. 
از  بیشـتر،  نظـری  و  تاریـخی  اهمیـت 
شـک مـدرن یـا شـک دکارتی سـخن 
می گوییـم و فاصلـهٔ میـان گرگیـاس تا 
می گذاریـم. کنـار  بحـث  از  را  دکارت 

دکارت در تأملات در فلسـفهٔ اولی، نوعی 
شـک روش منـد و مرحله به مرحله را به 
کار می گیـرد تا تمامی شـناخت هایی را 
کـه فاقـد قطعیت انـد کنـار بزنـد و بـر 
ایـن اسـاس، بنـایی فلسـفی بنـا کنـد 
کـه حـتی در برابر شـدیدترین اشـکال 

بیاورد. نیز تـاب  شـکاکیت 
او ابتـدا بـه اعتبـار قـوای حسی شـک 
نشـان  ادراکی  )خطاهـای  می کنـد 
حـواس  بـه  نمی تـوان  کـه  می دهنـد 
به طـور مطلـق اعتمـاد کـرد( و سـپس 
حـتی بـه حقایـق عقـلی و ریـاضی نیز 
تردیـد روا می دارد، بـا ایـن فـرض کـه 
نیـرویی اهریمـنی و فریبـکار می تواند 
را در محاسـبات و داوری هـای  انسـان 

عـقلانی دچـار خطـا کنـد.

تنها اصل غیرقابل شـک بـرای دکارت، 
وجـود خودِِ اندیشـنده اسـت؛ نمی توان 
انـکار کـرد کـه »مـن«ی وجود نـدارد، 
کنـشِِ  مسـتلزم  انـکار  همیـن  زیـرا 

است. اندیشـنده  سـوژه ای 

در سـنت فلسـفهٔ تحلیـلی، کوایـن در 
مقالهٔ مشـهور »دو جـزم تجربه گرایی«، 
تمایـز بنیادین میـان احـکام تحلیلی و 
تألیـفی را بـه چالـش می کشـد و بدین 
ترتیـب، قطعیـت منسـوب بـه احـکام 
منطـقی و پیشینی را زیر سـؤال می برد. 
در ادامـهٔ این سـنت، فیلسـوفانی مانند 
پاتنم با اشـاره بـه منطـق کوانتومی—
 common( سـلیم  عقـل  بـا  کـه 
بـرای  حـتی  و  ناسـازگار   )sense
اسـت—این  دشـوارفهم  مـا  شـهود 
ایـده را مطـرح می کننـد کـه حکـمی 
تجربـه  از  مسـتقل  و  پیشیـنی  کاملًاً 
وجود نـدارد. بدیـن ترتیب، شـکاکیت 
در فلسـفهٔ تحلیـلی بـه صـورت نوعی 
ادامـهٔ  باورهـا  دائـمی  بازنگری پذیـری 
حیـات می دهـد، بی آنکه دسـتاوردهای 

علـمی را بـه کلی انـکار کنـد.
هایدگـر  مارتیـن  قـاره ای،  فلسـفهٔ  در 
دکارتی  سـنت  نقـد  بـه  مسـتقیما� 
می پـردازد. او ایـن تصویر را که انسـان 
ابتدا سـوژه ای مسـتقل از جهان اسـت 
می کنـد،  شـک  جهـان  بـه  سـپس  و 
گمراه کننـده می دانـد؛ چـرا که انسـان 
پیـش در جهـان  از  )دازایـن( همـواره 
پیونـدی  در  آن  اجـزای  بـا  و  اسـت 
وجـودی قـرار دارد—از تنفـس هـوای 
آن گرفتـه تـا زیسـتن در شـبکه ای از 
روابـط و معـانی. از نظر هایدگر، انسـان 
بایـد پیـش از آنکه به سـوژه ای معرفتی 
تقلیـل یابـد، در افـق هسـتی اش فهم 

. د شو

ـــه از  ـــی ک وی ـــت؛ نیر ـــه اس ـــرک اندیش ـــای مح وه ـــن نیر ـــک، از بنیادی تری             ش
ـــرض  ـــته در مع ـــت را پیوس ـــت معرف ـــن، قطعی ـــا کوای ـــا دکارت ت ـــطاییان ت سفس
ی بـــرای  و فلســـفه ابـــزار پرســـش قـــرار داده اســـت. امـــا اگـــر شـــک، در قلمـــر
ــه ای  ــه تجربـ ــد بـ ــانی می توانـ وان انسـ ــطح ر ــد، در سـ ــت باشـ ــش معرفـ پالایـ
ناپایـــدار و گاه ویرانگـــر بـــدل شـــود. ایـــن صفحـــه بـــا کنـــار هـــم نشـــاندن دو 
ــه  ــت به مثابـ ــرد: نخسـ ــر بنگـ ــان از دو منظـ ــک را هم زمـ ــد شـ ــن، می کوشـ متـ
ـــنی  ـــئله ای بالی ـــوان مس ـــپس به عن ـــه، و س ـــخ اندیش ی ـــفی در تار ـــردی فلس ویک ر

وانـــکاوی در برابـــر افـــراط آن قـــد علـــم می کنـــد. کـــه ر

شــک فلسفی 1
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شــکاکیت و روانــکاوی 2

ورود  راه  فلسـفه  کـه  همان گونـه 
نشـان  اندیشـه  بـه  را  شـکاکیت  بـه 
می دهـد و رنـگِِ عـدم قطعیـت را بـر 
می زنـد،  افق هـا  و  پیش فرض هـا  بـوم 
روانـکاوی در جهتی عکـس، راهی برای 
خـروج از شـکاکیت‌ دسـت وپا می کند. 
روانـکاوی را  می توان از سرسـخت ترین 
شـکاکیت  در  افـراط  علیـه  جنبش هـا 

دانسـت.
فیزیولوژیـک  و  مناسـب  سـازوکار های 
اطمینـان  بـا  ابتدائـا  روان 
می یابـد.  حاصـل   )certainity(
سـوژه چشـم کـه می گشـاید مُُشـتی 
می یابـد  نامنظـم  حرکت هـای  و  رنـگ 
کـه خودشـان بـه انـدازه ی کافی برای 
سـوژه ی غریـب مشـکوک می نماینـد.
بسیـار  فرایند هـای  از  یـکی 
بـا  مقابلـه  بـرای  ذهـن  معمـول� 
محیـط،  بـا  مواجهـه  حیـرت زدگیِِ 

 )sy m b o l i z at i o n ( » یـز م تر «
اسـت. مـن بـرای این کـه در مواجهـه 
بـا یـک جسـم یـا اتفـاق بتوانـم بـار 
بیگانـگی را به دوش کشـم، می بایسـت 
آن را به وسیلـه ی رمز هـا یا سـمبل هایی 
مطیـعِِ خود گردانـم. »زبـان« مهم ترین 
مکانیسـم ترمیزی روان انسـان اسـت، 
بدیـن معنـا که مفاهیـم با زبـان ماهیت 
می یابنـد و زبان نیـز با مفاهیم، به سـان 
یـک جرقـه ی دوسـویه. زبان فقـط این 
آن  نـامِِ  »خـب،  بگوییـم:  کـه  نیسـت 
درخـت اسـت، نـامِِ آن هـا هم بـرگ.«، 
زبـان مجموعه ای از مفاهیـم و مهم تر از 
آن »ارتبـاطِِ بیـنِِ مفاهیم« اسـت. یعنی 
این کـه پـس از آن کـه درخـت و بـرگ 
را شـناختیم بتوانیـم بـا سینه ی سـتبر 
بگوییـم: »درخت بـرگ دارد«، این موجِِ 
�‌ باثبات  تحلیـلیِِ زبان بـه سـوژه آگاهی
و بـه دور از شـک می دهد. بـدون زبان 
از  هـم زده  معجـونی  ماننـد  تصاویـر 

نامفهومنـد. و  گنـگ  رنگهـا، 
تمـام  در  ترمیـزی  سـازوکار های 
کـرده،  رخنـه  آدمیـزاد  حوزه هـای 
شیـوه ی  آن هـا  مشـهور ترین  از  یـکی 
اثبات گرایانـه ی علمِِ رایجِِ امروزی سـت. 
دیگـر  انـواع  ماننـد  عـلّّی   صـدقِِ 
کـه  اسـت  زبـان  بسـتر  در  صدق هـا 

می گیـرد. شـکل 
مشـکل در مکانیسـم ترمیـز، یـکی از 
بیماری هـای  تعاریـف  کلاسیک تریـن 
اسـت.  روان پریشـانه‌  و  روان نژندانـه 
هنـگامی که بیمـار تصمیم بگیـرد دیگر 
بـه آن نگویـد »میـز«، بـه ایـن نگوید 
»صنـدلی«، مشـکلات بـالا می گیرنـد. 
فـرض کنیـد یک مـرد فرانسـوی به نام 
دکارت روزی از خـواب بیـدار  می شـود 
و بـه  یکبـاره تصمیـم  می گیـرد کـه به 
کـه  قرار داد هـایی  ایـن  از  هیچ کـدام 
قـبلا سـرووضعش را سـامان می داده اند 
توجـه نکنـد. کم کـم حـتی بگویـد این 
دسـتانی کـه می بینـم هـم دارنـد مـرا 
می فریبنـد، گـویی امـری کـه تـا اوانی 
پیـش بـه بنـدِِ اندیشـه کشیـده شـده 
بـود اینک بسیـار غریـب می نماید. این 
همـان بازگشـت )regression( به 
دوران ماقبـلِِ ترمیزی و فرازبانی سـوژه 
اسـت، چیزی شـبیه آن گفتار مشـهور 
)و متاسـفانه الان بایـد بگوییـم تِرِِِنـد( 
بنگـری،  مغـاک  بـه  نیچـه ای: »وقـتی 
مغـاک تـو را می نگـرد«. این مغـاک در 
دسـتگاهِِ لـکانی »امـر واقع« نـام دارد، 
امـر واقع همـان معجـون درهم ریخته ی 
اطلاعات بدوی سـت که انسـان از همان 
کودکی یـاد می گیـرد با مکانیسـم های 

تدافـعی روان از آن فـرار کنـد.
شـدن  »معلـق  می تـوان  را  شـکاکیت 

روانـکاو  کِِلایـن،  دانسـت.  ترمیـز« 
مطـرح مکتـب اتریش، اسـکیزوفرنی را 
همین معلـق شـدن واژه ها و سـمبل ها 
می دانسـت. از این حیـث می توان گفت 
بـه  افـراطی خـود  نـوع  در  شـکاکیت 
عمیق تریـن بیماری هـای روان پریشـانه 
بیماری هـای  اکثـر  در  می انجامـد. 
معمول تریـن  از  یـکی  روانپزشـکی 
سـمپتوم ها »آفـازی« یـا عـدم توانایی 
صحبـت کـردنِِ سـالمِِ فـرد اسـت، که 
ایـن تـا حـدودی ردپـای تعلیـق ایـن 
مکانیسـم ترمیـز را بـه مـا می فهماند. 
تـا دیـروز  صـدایی شـنیده می شـود، 
می دانسـتیم صدای چکه کـردن قطرات 
امـا  امـروز  اسـت،  پنجـره  روی  آب 
نمی دانیم چیسـت، منشـاءِِ آن کجاست، 
نکنـد فرشـته ی مرگ اسـت؟ این همان 
دریا هـای  گاه  کـه  اسـت  شـکاکیت 
اندیشـه را تـا آسـتانه ی مرگِِ فلسـفی 

)گاه جسـمی( بـالا می بـرد.
ایـن  برابـر  روانـکاوی پاسخی سـت در 
شـکاکیت بی رویـه، انـگار کـه هیولای 
تکه تکـه  و  می گیـرد  را  دکارت  ذهـنی 
می کند. در ایـن راه روانکاو می بایسـت 
دوبـاره سـمبل ها را با دقـت و حوصله، 
بـه ظرافـت هرچـه  تمام تـر سـر جـای 
روانِِ  دفـاعیِِ  عوامـل  بگـذارد.  خـود 
بیمـار را تحریـک کنـد تـا او در برابـر 
رو یـارویی بـا امـر واقـع، جانِِ سـالم به 

در ببـرد.




